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دوران نوجوانی و جوانی مسعود شی�ی در شهرک شهیدبهشتی پرخاطره گ�شت
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محله گردی

کنان شـهرک شهیدبهشـتی اسـت. سـحر نیکوعقیده|مسـعود شـی�ی از اولیـن سـا

سـال ۶۰، همـراه خانـواده از آبـادان بـه شـادگان کـوچ کردنـد.۹ مـاه بعـد هـم وقتـی 
کـه او تـازه ده سـاله شـده بـود، راهـی مشـهد شـدند و در یکـی از بلوک هـای همیـن 

شهرک سکونت یافتند؛ جایی که آن روزها تازه شکل گرفته بود و کم کم با آمدن 
خانواده هـای مهاجـر، رنـ� زندگـی بـه خـود می گرفـت. آن هـا کنـار هـم، آبـادان 

کو�کـی در این گوشـه مشـهد سـاختند؛ با لهجـه ، خاطره هـا و دلتنگی هایی 
کـه از جنوب بـا خـود آورده بودند.

لا همـه خاطـرات کودکی مسـعود شـی�ی بـا در و دیوار این شـهرک گره  حـا
خورده اسـت. همین جـا هم بـازی �یـدا کـرد، بـه مدرسـه رفـت، جوانـی را 

گ�راند، زندگی مشترکش را تشکیل داد و کار �یدا کرد. بلوک های شهرک 
بـرای او فقـط �ند سـاختمان قدیمـی نیسـت، بلکـه یـادآور گوشـه ای 

از خاطراتش است.
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درسـت روبـه روی بلـوک مـا، یـک 
زمین آسفالت بزرگ بود؛ بیشتر روزهای 

. شـت میـن گ� ن ز ر آ م د کـی ا د کو
صب� تا شـب بـا ب�ه های شـهرک آنجا 
فوتبـال بـازی می کردیـم. بـا یک توپ 
سـاده، خوشـب�ت ترین ب�ه هـای 
دنیا بودیم. حالا همان زمین قدیمی 
بـه چمـن مصنوعـی فوتبـال شـهرک 

شهیدبهشـتی تبدیـل شده اسـت.

سـال ۱۳۶۰، بـه محـ� ورودمـان بـه شـهرک، مـرا در 
کاس سـوم مدرسـه شـهید جهان آرا �بت نـام کردنـد. آن 
روزهـا سـاختمان بلـوک ۳۸ کـه۴۵ واحـد داشـت  تبدیـل 
شده بود به  مدرسه ای  با حدود ۴۰۰دانش آموز و ۳۶ کاس.
من سـه سـال در همان مدرسـه درس خواندم و ب�شـی از 
بهتریـن خاطرات کودکی ام در همـان نیمکت ها و حیاط 

مدرسه جا مانده است.

بلـوک ۳2 شـهرک، واحـد تلفن خانـه بـود. آن سـال ها هنـوز 
بیشـتر خانه هـا تلفـن نداشـتند و هر کـ� کاری داشـت، بـا اپراتـور 
همـان بلـوک تلفن خانه تمـاس می گرفت. بعد هم ازطریـ� بلندگو 
اعـام می کردنـد کـه م�ـا فان بلـوک و فان واحـد تلفـن دارد و باید 
خـودش را برسـاند. هر وقـت عمه هایـم از آبـادان زنـگ می زدنـد، با 
شوق از خانه بیرون می دویدم و خودم را به تلفن خانه می رساندم.

اوایـل که به شـهرک آمـده بودیم، هنوز از گازکشـی خبری 
نبـود و زمسـتان ها را بـا نفـت سـر می کردیم. شـعبه نفت شـهرک 
هـم جایـ� بـود که حالا بـازار ماهی فروش هـا قـرار دارد. مردم با 
�ـرف و گالـن بـه آنجـا می رفتنـد تـا سـهم نفتشـان را بگیرنـد و 

امروز همان محل، تبدیل به م�ازه ماهی فروشـی شـده است.

شهرک آن روزها ۴2 بلوک داشت 
و مـا در بلـوک 2۳، واحـد ۳۰ زندگـی 
می کردیم. تازه ساکن شهرک شده بودیم 
و همـراه چند نفـر از فامیـل، ده نفری در 
یـک آپارتمـان کوچـک شـصت متری و 
یک خوابـه زندگـی می کردیـم. فضـا کـم 
بـود و سـ�تی کـم نداشـت، امـا صفـا و 
صمیمیتی که بینمان بود، همه  مسائل 

را آسان می کرد.

دیوار بین شهرک شهیدبهشتی 
و شـهرک پردیـ� تـا پنج سـال پ�ـش 
پابرجـا بـود؛ دیـواری کـه سـال ها دو 
شهرک را از هم جدا می کرد. ما ب�ه های 
دو شـهرک بـا هـم دوسـت و هم بـازی 
بودیم. برای دیدن یکدیگر و رفت وآمد،
از همان دیوار بالا می رفتیم و خودمان 
را بـه آن سـویش می رسـاندیم. یـادم 
اسـت یک بـار هنـگام پریـدن از بـالای 
دیوار، زمین خوردم و دستم شکست.
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